
        یک اسم و چندقصّه

•مجيد راستي

يك تاب، توي پارک بود. پسركوچولويي رويش نشسته بود. تند تند تاب 
مي خورد. تاب خسته شده بود. به پسرگفت: »ديگر به تو سواري نمي دهم!«

پسردويد و رفت. تاب از دست او راحت شد.
كمي بعد، پسر با بابابزرگش آمد. 

تاب به پسرگفت: »نيَا، سواري نمي دهم!«
پسر گفت: »من نه! بابابزرگم را تاب بده!«

تاب، ساكت ماند. پسر گفت: »بابابزرگ، سوار شو!«
بابابزرگ، تاب را نگاه كرد و گفت: »با اجازه!«

تاب از حرف بابابزرگ خوشش آمد. اجازه داد.
بابابزرگ سوار تاب شد. آرام آرام تاب خورد. تاب اصلاً خسته نشد.

بابابزرگ از تاب پياده شد وگفت: »خيلي خوب بود!« 
تاب، خوش حال شد. به پسر گفت: »فردا هم بابابزرگت را 

بياور تاب بازي. من هم با تو آشتي مي كنم.« 
پسر خنديد. دست بابابزرگ را گرفت و رفت.

تاب هم شب تا صبح رفت توي خواب بابابزرگ 
و پسر•
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• ناصر كشاورز

يك طناب بود كه دلش مي خواست تاب شود. 
رفت توي جنگل. دوتا درخت انتخاب كرد.

 يك دستش را گرفت به اين درخت، يكي را هم به آن درخت. شد تاب. 
حالا دلش مي خواست يكي با او بازي كند.

 امّا هيچ كس دور و برش نبود.
صدا زد: »آهاي... من تابم! يكي بيايد با من تاب بازي كند!«

خرسي صداي تاب را شنيد. آمد جلو و گفت: »من را سوار مي كني؟« 
تاب خوش حال شد و گفت: »بفرما! كي از تو بهتر؟«

خرس نشست وسط تاب. يك دفعه... تاب از وسط پاره شد.
تاب گريه كرد و گفت: »زود باش درستم كن!«

خرس كمي غُرغُركرد. بعد دو سَرطناب را به هم گره زد و رفت. 
تاب نگاهي به گره كرد و گفت: »سلام گره! تو چه قدر خوشگلي. 

شكل گُلي. تابت بدهم؟«
گره گفت: »آره، خيلي خسته ام. تابم بده تا خوابم ببرد.«

  تاب گره اش را تاب داد. او ديگر تا آخر عمرش تنها نبود•

ی •   تصویرگر: شيوا ضيای
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